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گرینویچ

اقامت اعیانی بن سلمان

 
پاريس: محمد بن ســلمان، وليعهد عربستان 
سعودی در طول سفر خود به فرانسه برای دیدار 
با امانوئل ماکرون، رئيس جمهوری این کشــور 
در قصری مجلل اقامت دارد.وليعهد عربســتان 
این قصر را در ســال 2015 خریــداری کرده 
است که در آن زمان »گران ترین خانه جهان« 

لقب گرفت.

فدای وسعت آبی

خاص ترین آقای خاص دنیا

تورم در آمريکا
 

نیويورك: بانک مرکــزی ایالات متحده آمریــکا چهارمين 
افزایش متوالی نرخ بهــره را برای مقابله با تــورم اعلام کرد. 
این نهــاد در تهاجمی ترین حرکت خــود در 3 دهه اخير نرخ 
 بهره پایه خود را بــرای دومين بار متوالی ســه چهارم واحد
 )0.75 درصد( افزایش داد. با این افزایش نرخ بهره در محدوده 
بين 2.25 تا 2.50 درصد قرار می گيرد که بالاترین ســطح از 

سال 2018 است.

حافظ

ياد باد آنکه سر کوی توأم منزل بود
ديده را روشنی از خاك درت حاصل بود

یک قوری چای لاهيجــان دم کرده ام و با 2 اســتکان و چند حبه قند 
گذاشــته ام جلوی خودم اما بيشتر از آنکه حواســم به ریختن چای و 
سرکشيدنش باشد سعی می کنم کلمات حسن مطلع آن غزل معرکه را با 
خودم مرور کنم که: در زدم و گفت کيست؟ گفتمش  ای دوست، دوست...
چای دونفره را تلخ و یک نفره سرمی کشم و به مغزم فشار می آورم تا مصرع 

بعدی را به خاطر بياورم.
  

Based on friendship  :روی دیوار کافه خيلی بزرگ نوشته
قهوه ها که می آیند خيلی سریع شيرینی کوچک کنار فنجانش را به من 
تعارف می کند چون می داند عاشق این شــيرینی ها هستم و همزمان 
با همين مهربانی ساده شــروع می کنيم به حرف زدن درباره رفاقت ها 
و گذشــته ها و فرداها. از دوستان و همکلاســی ها و همکارهای قدیم 

می گویيم و یادش بخيرهــای مکرر را با تلخی قهــوه قورت می دهيم. 
همه  چيز عوض شــده اما یاد دوســتی ها هنــوز محبوب و اســتوار و 

دست نخورده باقی مانده.
  

بارها شده که وســط بی اعصابی یا تراکم بغض و خشــم نگاهی به من 
انداخته، از آن نگاه ها که در عمقش یک »چه خبرته باز قاطی کردی و 
داری گلایه می کنی؟ زندگی همين هست. اتفاق های خوب را هم کنار 
این دردسرها و مشکلات به یاد بياور« نهفته است. آرام می شوم و خودم را 
جمع و جور می کنم. بعد که نگاهش می کنم بدون اینکه حرفی زده باشم 
می فهمد چه می خواهم بگویم و با همان لحن شيطنت آميز و خندانش 
بلند می گوید:» باشه حالا. قابلی نداشــت تحفه...«. قدردانی ام از تداوم 
دوستی و محبت اش را ناقابل می داند ولی من می فهمم که چقدر دوست 

است، چقدر ناب است...
   

دوستی شاید شبيه همان ترانه ای باشد که آقای خاص می خواند، همان 
که می گفت: هزار گله درنا، فدای وسعت آبی. اصلا دوستی شبيه صدای 
اوست که ناب و پنهان است. بی ادا و نمایش و منفعت طلبی. دوستی بهانه 
کوچک خوشبختی است و دوست همان نشانه زیستن با دل خوش در 

روزگار ناخوشی و بی معرفتی... .

پسر! فکرش را بکن که وضع مالی ات خوب نباشد، 
حتی پول جایی را نداشته باشی که بروی تمرین 
کنی و ناچار باشــی که آلونکی در حياط خانه ات 
بسازی که انگار کن دخمه ای شبيه استودیوهای 
خانگی باشد و بعد هم بيایند و خرابش کنند، 
حتی پول نداشته باشی که تا ازگل تهران 
بروی که یکی از بزرگ ترین کارگردان های 
تاریخ سينمای ایران را ببينی که برایش 
تيتراژ  بسازی و رفقایت پول بگذارند که 
بتوانی به آنجا برسی، ولی باز هم ادامه 
بدهی و ادامه بدهــی و ادامه بدهی. و 
بعد به جایگاهی برسی که خاص ترین 

صدای موسيقی پاپ ایران بشوی. به جایی برسی که 
در انتخاب چهره موسيقی سال یکی از سایت های 
معتبر طی چند ســال، یک طرفــت محمدرضا 
شجریان باشد و طرف دیگرت همایون شجریان؛ 
یعنی که یک تنه از حيث اقبال عمومی، توانســته 
باشــی در کنار خانواده بزرگ شجریان ها ایستاده 
باشی. مگر یک موزیســين از زندگی اش دیگر چه 

می خواهد؟
البته خاص بودن جناب چاوشی، فقط به این چيزها 
نيست. آخرین کنسرتی که از او دیده اید کی بوده؟ 
آخرین مصاحبه یا حضــور تلویزیونی از او را به یاد 
دارید؟ فکرش را بکــن که مهران مدیــری با آن 
شهرت، جلوی دوربين و در برنامه معروفش گردن 
کج کند و خواهش، که جناب چاوشــی به برنامه 

ما بيا!
چاوشی راهی را که بيشتر هنرمندان موسيقی ما در 

عرصه آواز می روند نرفته است؛ اینکه کنسرت های 
فراوان بگذارد و مدام به برنامه های مختلف رسانه ای 
و اجتماعی برود تا در قبال دریافت چند ســکه، یا 
بخواند یا یک مشــت حرف های تکراری، تحویل 
جماعت بدهد. از این حيث، 3 بر هيچ از بقيه عقب 
است؛ ولی در نتيجه نهایی 10 هيچ از بقيه جلوتر 

است. این اگر خاص بودن نيست، پس چيست؟
امروز سالروز تولد خواننده ای است که با صدایش 
خاطره ها داریم؛ با آن صدای زخمیِ  غم زده که انگار 
آفریده نشده است برای شاد یا حتی معمولی بودن؛ 
حتی وقتی که بخواهد شعرهای مولانا را با ریتم های 
شاد بخواند. بله، امروز تولد کسی است که حالا او 
را باید نيمه غمگين جماعت ایرانی بدانيم؛ چيزی 
که باعث شده تا برخلاف مسيری که دیگران طی 
کرده اند برود و بدون هيــچ تلاش اضافه، آن بالاها 

بایستد و غم بباراند برای ما ایرانيان عاشق غم را... .

سیدمحمدرضا واحدیجستار
کارشناس فرهنگی

مسعود میرنگاه
روزنامه نگار

عیسی محمدیبيوگرافی
روزنامه نگار

درست 120سال پيش بود که حسين خان 
معين الرعایــا و 3 برادرش حســن خان 
معاون الملک، اکبر خان معاون لشــکر، و 
حاج شيخ علی عسکر که خود را خادم اباعبدالله  الحسين)ع( می دانستند 
و سال ها بانی برگزاری عزاداری در بازار قيصریه کرمانشاه بودند -  شاید 
برای آشنایی بد نيست بدانيد حسين خان پدربزرگ شاعر فقيد، رحيم 
معينی کرمانشاهی بود - در 14خرداد1281 )27صفر1320( یعنی 
4سال پيش از مشروطه، زمينی دوهزارمتری در محله آبشورانِ آن شهر، 
زادگاه نویسنده فقيد، علی اشرف درویشيان، در جوار گرمابه حسن خان 
را از حشمت السلطان دولتشاهی خریدند. کار ساخت حسينيه به ميرزا 
اصغر معمارباشی سپرده و یک سال بعد، پذیرای عزاداران حسينی شد. 
اما تندباد حوادث مشــروطه، تکيه را به جایی برای صف آرایی تبدیل 
کرد. همين هم سبب شد که در بحبوحه اســتبداد صغير، بخشی از 
بنا توسط محمدرضاخان زنگنه ملقب به ظهيرالملک، نایب الحکومه 
کرمانشاه، در 25خرداد1288 به آتش کشــيده شود که نه تنها تمام 
آیينه کاری ها تخریب شد، بلکه بخشــی از نفایسش نيز به یغما رفت. 
معين الرعایا چندی بعد، در 11اردیبهشت1290 در جایی که اکنون 
بازار زرگرهای کرمانشاه است، ترور شــد. تا آن زمان، عزاداری محرم 
در مخروبه های تکيه برگزار می شد اما سپس حسن خان معاون الملک 
به سبب ذوقی که مانند برادر ارشدش داشت، دست به کار ترميم تکيه 
شــد. برترین هنرمندان آن روزگار را به کار گرفت؛ اســتاد محمد بنّا 
معروف به معمارمحمد یا معمارسياه، بنا را تجدید کرد، حسين نقاش 
تهرانی و سيدابوالقاسم مانی کرمانشاهی دیوارها را به زیباترین نقش ها 
و گچبری ها آراستند، حسن خطاط کرمانشاهی خوشنویسی ها را تمام 
کرد و حاج حسن کاشی پز تهرانی چشم نوازترین کاشی ها را طراحی 
کرد، ساخت، پخت و نصب کرد. معاون الملک در تابستان1297 بر آن 
اضافاتی کرد و زینبيه و عباسيه را افزود. او تکيه را در سال1305 وقف 
عزاداری سيدالشهدا )ع(کرد و تا اول اردیبهشت1327 که درگذشت، 
خود بر اقامه عزاداری در دهه اول محرم و ایام فاطميه، قرائت و تدریس 
قرآن در شب های ماه مبارک رمضان و جشن و سرور در اعياد مذهبی 

نظارت می کرد و به همين سبب تکيه به نام او مسمی یافت.
اما این تکيه مينياتوری که 6متر یعنی 18پله از خيابان پایين تر است، 
در روزگار اوج خــود، نه فقط جایی برای مراســم  دینی، که محملی 
برای حل وفصل اختلافات بود یا آنکه در ســال های جنگ جهانی اول 
که وبا شــيوع یافته بود، به محلی برای درمان بيماران تبدیل شــده 
بود. تکيه معاون الملک با طاق های ارسی و هلالی دوطبقه حسينيه، 

حياط موسع عباسيه که سال ها جایی برای باشکوه ترین مجالس 
تعزیه بود، زینبيه که گویی اندرونی بــود و جایگاه زنان و البته 

سقاخانه اش، غوغای کاشی و رنگ است؛ نقوشی ملهم از نقاشی 
قهوه خانه ای با تصاویری از غزوات پيامبر)ص(، جنگ های 
اميرالمؤمنين)ع(، عاشورای حسينی، بارگاه سليمان)ع( و 
یوسف پيامبر)ع(، پادشاهان اساطيری و تاریخی ایران و ابنيه 

باستانی ایران مانند تخت جمشيد.

زادروز

برای آنکه در طرفداری از اهل بيت پيامبر صلی الله عليه و آله متهم به تعصب 
نشویم، بد نيست نگاهی برون دینی به ریشه های واقعه عاشورا داشته باشيم 
و طرفين ماجرا را در لابه لای تاریخ قضاوت کنيم. با صرف نظر از اعتقادات 
دینــی و گرایش های مذهبی، هرچــه تاریــخ را ورق می زنيم 2خاندان 
بنی هاشم و بنی اميه را که عموزاده های هم هســتند در 2سوی قداست 
و پاکی و رذالت و ناپاکــی می بينيم که هرگز با یکدیگر تفاهم و آشــتی 
نداشته اند. در تأیيد این مطلب روایتی هم از امام صادق عليه السلام وجود 
دارد که فرمود: دشمنی ما بنی هاشم و تبار ابی سفيان فقط سر موضوع خدا 

بود. ما گفتيم خداوند راست می گوید و تسليم شدیم اما آنان قول خداوند 
را نپذیرفتند. ابوسفيان با پيامبر جنگيد. معاویه با علی بن ابی طالب درگير 
شد و یزید با حسين مبارزه کرد و در آخرالزمان هم سفيانی با قائم آل محمد 
خواهد جنگيد. این واقعيت از زبان امير مومنان عليه السلام نيز در پاسخ به 
نامه معاویه آمده است: گفته ای فرزند عبدمناف هستيد. خب ما هم هستيم؛ 
با این تفاوت که اميه هرگز در فضيلت و شرافت به پای هاشم نمی رسد و نه 
حرب )پدر ابوسفيان( مثل عبدالمطلب است و نه ابوسفيان مانند ابوطالب. 
کسی هم که به فردی غریبه چسبانده شود و فرزند او محسوب گردد، مانند 

حلال زاده نيست.)نهج البلاغه نامه17(
این یک واقعيت تاریخی است اما دســت هایی پنهان دنبال این بوده که 
ماهيت این دو شجره را مخفی کند و این نزاع ها را خانوادگی بداند و آن را 
فارغ از دعوا بر سر اخلاق و کرامت انسانی و ظلم ستيزی نشان دهد تا دستگاه 
خلافت را مبری سازند. افسانه هایی اسرائيلی وجود دارد که عبدالشمس و 
هاشم فرزندان عبدمناف دوقلوهای به هم چسبيده بودند که اطبا با جراحی 
آنان را از هم جدا ســاختند. بعد از آن کاهنان پيش گویی کردند که چون 
بين این دو برادر با خون جداسازی شــده تا هميشه بين تبارشان خون و 

خونریزی جریان دارد. بنابراین در طول تاریخ بين تبار این دو برادر نزاع و 
درگيری بوده است. علاوه بر ناصوابی این حکایت، عده ای از محققان نه تنها 
دوقلو بودن آنان را قبول ندارند که حتی در اصل انتساب اميه به عبدالشمس 
خدشه می کنند و می گویند او برده  ای رومی بود که عبد  الشمس او را خرید 

و براساس یک رسم عرب جاهلی، او را فرزند خود  خواند.
اميه سرسلسله دودمان اموی بود. در تاریخ آمده است که با عمویش هاشم 
که سقایت حرم را به عهده داشت، حسادت ورزید و دشمنی و جدال کرد و بنا 
بر رسم عرب به منافره نزد حَکمی که مقبول 2طرف بود رفتند تا بين شان 
داوری کند. در این منافره اميه از سوی حَکم، محکوم شد و طبق قرار قبلی 
به عنوان فرد بازنده 100شتر قربانی کرد و به مدت 10سال از مکه رفت و 
در شام سکونت گزید. شاید هاشم به خاطر رفتارهای فسادانگيز او چنين 
شرطی گذاشت تا او را از مکه براند و آسایش زنان مکه را فراهم آورد؛ چرا که 
معروف است او فردی بدنام، اهل فحشاء و فساد بود و حتی در شام هم دست 
از کارهای زشتش برنداشت. به هر حال بنی هاشم حتی قبل از اسلام مظهر 
مردانگی و فضيلت و نجابت و صداقت و پاکی و حمایت از مظلومان بودند. 
در زمان جاهليت درست در زمانی که بنی اميه به گواهی تاریخ در شهوات 

و التذاذ جنسی، شرابخواری، خوشــگذرانی، ستمگری، اشرافيت، تجاوز 
و فساد غرق بودند، بنی هاشــم حلف الفضول را منعقد کرد. حلف الفضول 
پيمانی مترقی و نمونه کامل آزادگی، پاکی روح و جســم، نزاهت اخلاقی 
و عدالت خواهی بنی هاشم اســت. مردی از یمن به بازار مکه آمد و کالایی 
به عاص بن وائل)پدر عمرو بن عاص( فروخت. عاص در پرداخت بهای آن 
کوتاهی و امروز و فردا کرد. آن مرد در بازار شعری خواند و از مردم دادخواهی 
کرد. زبيربن عبدالمطلب، عموی پيامبر با شــنيدن موضوع، قسم خورد 
پيمانی منعقد کند که جلوی تجاوز زورمندان به ضعيفان را بگيرد و اهل مکه 
را از ستم به غریبه ها باز دارد. آنگاه 5قبيله از قبایل قریش ازجمله بنی هاشم 
و بنی زهره )قبيله آمنه مادر پيامبر( در دارالندوه جمع شدند. البته بنی اميه 
در این پيمان شرکت نکرد. هم پيمانان با هم قرار گذاشتند که داد مظلوم را 
از ظالم بگيرند و هر ستمدیده ای را حتی اگر غریبه باشد یاری کنند. آنگاه به 
منزل عبدالله بن جذعان رفتند و پس از سوگند بر این پيمان، بهای کالای 
مرد زبيدی را از عاص بن وائل گرفتند و بــه او پرداختند. پيامبر که در آن 
زمان25ساله و شاهد انعقاد این پيمان بودند و بعدها فرمودند: هرگز ارزش 

این پيمان را با گله ای از شتران موسرخ عوض نمی کنم.

روز دوستی

 بنی هاشم و بنی امیه
يک رفتار شناسی ساده

نوشتاری کوچک در باب 
فضیلت های بزرگ

آندره اســپونویل در مطلع پيشگفتار 
کتابش که عنوان همين یادداشــت 
است، نوشته: »اگر می شد فضيلت های 
بزرگ را آموخت، این امر بيشــتر توسط الگو گرفتن از آدم های 
بزرگ اتفاق می افتاد.« انگاری که آدم های بزرگ املای نوشته 
شده اند و ما از روی دست آنها می نویسيم. انتخاب می کنيم که 
این سرمشق نویسی از روی سيره و سلوک کدامين شان باشد. با 
کدام رسم الخط خرسندتر و راضی تریم، احساس بهتری نسبت به 
دنيای زیسته و نزیسته خود داریم. غلط هاشان را لاک می گيریم 
و خط های راست و تميزشــان را  های لایت می کنيم. پررنگ و 
تيز می چسبانيم بالای دفتر نگارشمان. و این رونویسی احتمالا 
 صادق و شــفاف ترین راه برای شناخت ســره از ناسره است در 
تار و پودی که مي تنيم. چه منبعش را از ایده تکرار تاریخ مارکس 
و هگل گرفته باشيم، چه چرخش و نداولِ روزهای شين و شادی 
در قرآن. و فکر می کنم بيشــترین چگالی خير و شر تاریخ چند 
ساعت ميانی روز 32سپتامبر سال186 ميلادی باشد، زمانی که 
پيروانِ رسول خاتم، جانشين سومينش را با خانواده و دوستانش 
به شهادت رساندند، بر تنش سوار تاختند، شادی کردند و به خود 
که آمدند گریستند. این حجم از پستی و بلندی را احتمالا نتوان 
در زمان و مکانی چنين اندک و محدود جمع کرد؛ ولی عده ای از 
مسلمانان توانستند چنين کنند. حسين)ع( الگوی درخشان تاریخ 
است برای آموختن فضيلت و روایت هایی که از امروز که تحویل 
سال قمری است تا فردای چهلمين روز شهادت حسين بن علی)ع( 
می آید، روایت تکه هایی است که خورشيد حسين روشن می کند 
برای فهميدن و شــناخت فضيلت های بزرگ، که بدیهی است 
قرار بر کشيدن آب دریا نيســت، چراکه خورشيد و اقيانوس را 
نمي کشند، بل مي چشند آن هم به قدر تشنگی. به یاری روشنای 

خورشيد، به مدد حسين)ع(... .

غوغای کاشی و رنگ

سیداحمد بطحايی
داستان نویس

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

تکیه آخر
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